
	zدکتر رضا غلامی
رئــیــس موسسه مطالعات فرهنگی و 

اجتماعی وزارت علوم 

دکــــتــــرای انـــدیـــشـــه‌ســـیـــاســـی و رئــیــس 
مؤسسه مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سه نوع آینده‌پژوهی داریم؛ 1.آینده‌پژوهی 
علمی 2.آیــنــده‌پــژوهــی فلسفی از جنس 
ــی دیــنــی و  ــژوه ــده‌پ ــن ــاریــخ 3.آی فلسفه ت

آرمانی.
رایــج‌تــریــن آیــنــده‌پــژوهــی »آیــنــده‌پــژوهــی 
علمی« اســت که مبتنی بر پوزیتیویسم 
مــنــطــقــی اســـــــت. لازمـــــــه شــکــل‌گــیــری 

ــات  ــاع آیــنــده‌پــژوهــی عــلــمــی، وجــــود اط
ــر و روزآمــــــد و یـــا امــکــان  شـــفـــاف، فــراگــی
دسترسی آزاد به چنین اطلاعاتی است. 
 یک گمانه‌زنی با 

ً
آینده‌نگری علمی صرفا

درجــات احتمالی کم و زیــاد اســت؛ یعنی 
ــاره آینده سخن قطعی  نه می‌خواهد درب
بگوید و نه می‌تواند چنین کاری را انجام 
دهــد. به رغــم آنکه آینده‌پژوهی علمی با 
رشد خوبی همراه بوده و موفقیت‌هایی 
هــم داشــتــه اســـت امـــا نــبــایــد از نــظــر دور 
داشت که آینده‌نگری علمی، قادر به فهم 
صحیح جوامع نامنظم و پیچیده نیست و 
معمولًا درباره آنها به قضاوت‌های موفقی 

دست پیدا نمی‌کند. 
یکی دیگر از راه‌های آینده پژوهی، صحبت 
از آینده از طریق »فلسفه تاریخ« است. 
فلسفه تاریخ خود به دو نوع قابل تقسیم 
اســت: »فلسفه تاریخ مــدرن یا علمی« و 
»فلسفه تاریخ پیشامدرن یا برهانی«. در 
فلسفه تــاریــخ مـــدرن، حرکت فیلسوف 
 از جزئی به کلی در جهت ساخت 

ً
عمدتا

قوانین تاریخی است. اما در فلسفه تاریخ 
پــیــشــامــدرن، حــرکــت فــیــلــســوف تــاریــخ، 
ســاخــت قــوانــیــن کلی عقلی و عــرضــه آن 
به تاریخ بــرای صحبت از آینده اســت. در 
هر دو فلسفه تاریخ، قوانینی اجتماعی 
پیش‌روی ما است که می‌توان بر اساس 
ــاره وضع کنونی قضاوت  این قوانین درب
کرد. البته قطعیت بیشتر در فلسفه تاریخ 
ح است و فلسفه تاریخ  پیشامدرن مطر

علمی چندان مدعی قطعیت نیست.    
راه ســوم بـــرای آیــنــده‌پــژوهــی، راه »دینی 
و آرمـــانـــی« اســـت. آیــنــده‌پــژوهــی دیــنــی و 
آرمانی هم به دو نوع قابل تقسیم است: 
»آینده‌پژوهی دینی کلی و غیرمصداقی« 
ــی مـــصـــداقـــی«.  ــزئـ ــی جـ ــژوهــ ــ ــده‌پ ــ ــن ــ و »آی
آینده‌پژوهی کلی و غیرمصداقی شباهت 
زیادی به »آینده‌پژوهی فلسفه تاریخی از 
نــوع برهانی« دارد با ایــن تفاوت که وحی 
به صــورت جــدی به مــدد عقل می‌آید و با 
هــم‌افــزایــی عقل و وحــی قوانینی قطعی 
ــه آن  ــرض ــه مـــی‌شـــود تـــا بـــا ع ــ ــاریــخــی ارائـ ت

ــاره اکــنــون یــا آیــنــده جامعه  ــ بــه تــاریــخ درب
قــضــاوت شــود. در آیــنــده‌پــژوهــی جزئی و 
 بر سر قوانین الهی 

ً
مصداقی، بحث لزوما

یا سنت‌های الهی تاریخی نیست بلکه 
بحث بــر ســر پیشگویی‌هایی اســت که 
وحی یا سنت به صورت جزئی و مصداقی 
ــه می‌کند و در صــورت  ــ دربــــاره آیــنــده ارائ
قطعی بــودن سند و تفسیر روشمند و 
درست، می‌تواند کاملًا اطمینان‌زا و یقینی 

تلقی شود. 
در بحث ایران، می‌توان از هر سه راه، برای 
آینده‌پژوهی استفاده کرد. البته تا کنون 
بیشتر از راه »آینده‌پژوهی دینی و آرمانی« 
ــاره ایــران استفاده شده اســت. نکته  درب
مهم ایــن اســت که در ایــن روش، بحث 
امـــدادهـــای الــهــی بــه جــامــعــه مــؤمــن هم 
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وَ لا تَحْزَنُوا« البته بر فرض هم که ایمان و 
اخلاص در سطح خوبی هم وجود داشته 
باشد و استقامت هــم بــاشــد، بــاز هــم از 
تعالیم دینی می‌توان اینگونه استنباط 
کــرد کــه امـــداد الهی بــه جامعه کــم‌خِــرَد یا 
جامعه کم‌کار تعلق نمی‌گیرد. »إِنَّ الَلّه لَا 
نْفُسِهِمْ« 
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بنابراین، آن جامعه ایمانی و با استقامتی 
از امــدادهــای الهی بهره‌مند می‌شود که 
چه در علم و چه در عمل، کوتاهی نکرده 

باشد. 
واقعیت این است که ما در این 43 سال 
و حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، 
بارها »امــداد الهی« را تجربه کرده‌ایم؛ اما 
روشـــن اســـت کــه بهشت را بــه »بهانه« 
نمی‌دهند به »بهاء« می‌دهند! بنابراین 
ــا در هر  ــداده ــن ام نــمــی‌تــوان گفت کــه ای
شرایطی و با هرگونه عملکردی از ناحیه ما 

برقرار خواهد بود.   
استفاده از راه »فلسفه تاریخ« هم درباره 
ایـــران مسبوق به سابقه اســت. در این 
راه، از بالا به تاریخ نگاه می‌شود و جایگاه 
و منزلت انــقــاب اســامــی در کــل تاریخ 
مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. طبیعی است 
، ظــهــور یک  ــول ســده‌هــای اخــیــر کــه در ط
دولت شیعی مقتدر در ایران با محوریت 
ولایــت‌فــقــیــه و مــقــاومــت جـــدی در بــرابــر 
نــظــام سلطه و فــراتــر از آن، تغییر برخی 
معادلات جهانی توسط انقلاب‌اسلامی، 
چیزی نیست که در نگاه فلسفی به تاریخ 
قــابــل‌انــکــار بــاشــد. در چنین نــگــاهــی به 
انــقــاب، ضعف‌ها هــر قــدر هــم کــه مهم 
ــادر بــه نــفــی درخــشــش تاریخی  بــاشــد، قـ

انقلاب اسلامی نیست.    
اما بحث ما در این مقاله، نه »آینده‌پژوهی 
فلسفی« است و نه »آینده‌پژوهی دینی«؛ 
بلکه قصد داریـــم بــا بهره‌گیری از مسیر 
»آینده‌پژوهی علمی« قــدری دربــاره آینده 

ایران سخن بگویم. 
ابتدا از بــاب مقدمه به چند نکته اشــاره 

می‌کنم: 
نخست، متغیرهای فراوانی در عرصه‌های 
فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی در 

آینده‌نگری ایران دخالت دارند. 
ــه دلایـــــــل مــخــتــصــات  ــ دوم، ایـــــــــران بـ
جامعه‌شناختی، جــزو کشورها و جوامع 
محسوب  پیش‌بینی‌ناپذیر  و  پیچیده 

می‌شود. 
ســـوم، اطــاعــات کــافــی، فــراگــیــر و روزآمـــد 
درباره کشور ما در دسترس آینده‌پژوهان 

سه سناریو برای آینده ایران
نگاهی آینده‌پژوهانه به تحولات ایران

چرا »آینده‌پژوهان 
سکولار« هیچگاه 
نتوانستند آینده 
ایران را به درستی 
پیش‌بینی کنند؟
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